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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 سيدھاشم سديد

  ٢٠١٢اول ماه می 

  

  !جناب عبيدی صاحب
  

: گويد من با اين جملۀ کارل ريموند پوپر که می. نمی دانم که تصور شما از روشنفکر و مفھوم روشنفکری چيست

نام ه روشنفكران از ھزاران سال پيش خسارات نفرت انگيزی به بار آورده ايم، قتل عام ھا به نام يك آرمان، ب ما«

، و روشنفکران را مسؤول ». اكتشاف روشنفكران- ، اين كار ما است، اكتشاف ما استینام يك تيوره يك مكتب و ب

  . يستمدانند، ھم موافق ن می... عام وھای خسارات نفرت انگيز و قتل 

 يا مفھوم روشنفکری دقيق شويد، اين مفھوم را مشبع از معنا ھای بسيار عاطفی و لطيف و سازنده ای هاگر به کلم

می يابيد که ھمه بر محور احترام به انسان و انسان دوستی بی شائبه و احترام به حق رأی و آزادی و انتخاب فرد 

  .نھايت در يک نظام جھانی، بنأ يافته استفرد انسان ھا در يک جامعه، در يک سيستم، و در 

زور نيزه و دسـت بردن به سلاح ه خصوص حکومت کردن به کار روشنفکر روشنگری است، نه حکومت کردن، ب

   ...راه انداختن جنگ ھا، به ھر عنوان و تحت ھر نامی که باشد؛ و ترور و شنکنجه و زندان و کشتن و بستنه و ب

 رودخانه ھائی از خون صد ھا ھزار انسان مخالف اعتقاد حاکميت ھا و ساختن کوره عام و جاری ساختن یھاقتل 

ھای آدم سوزی می تواند کار يک شاعر و نويسنده، کار يک وکيل، کار يک داکتر، کار يک حقوقدان، کار يک 

 يک انجينر، کار يک معلم، کار يک تحصيل کردۀ علوم سياسی، کار يک سياستمدار، کار يک فيلسوف، کار

روحانی، کار يک کمونيست و کار يک ليبرال باشد، اما به ھيچ وجه و ھيچ منقطی نمی تواند کار يک روشنفکر 

   .باشد

اطلاق کلمۀ روشنفکر به کسی که حاضر شود، حتی برای رھائی انسان و برای اعمار يک جامعۀ سعادتمند و آرام، 

   .حـق يک انسان را ھم تلف کند، کفر مطلق است

نام فاشيسم، نازيسم، کمونيزم و ليبراليسم، در گذشته و امروز در چھار گوشۀ دنيا صورت گرفته ه ئی که بقتل ھا

  است و صورت می گيرد، را چگونه می توان کار روشنفکر خواند؟  

چنين کار ھائی از وحشت و درنده خوئی انسان ھای انجام دھندۀ آن ھا سر می زند، از حيوانيت آن ھا، نه از 

   .نيت که نشانه ای از روشنفکری استعقلا
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راه انداختند، چگونه می توانيد ه نام کمونيسم به نام مارکسيسم و به قتل ھای عامی را که خلق و پرچم در کشور ما ب

 مثل شما را در زمانش از اين ھا چگونه ه ایکار روشنفکران بخوانيد؟ يا حمايت صدھا انسان باھوش و تحصيل کرد

    کرانه خواند؟بايد کار روشنف

ن ممکن باشد، با ساختن کله منارھا بايد توأم اتن چنين جامعه ای با کشتار مخالفمگر بنای يک جامعۀ رفاه، ولو ساخ

   باشد؟

 سخن و نظرتان نقل می ترا برای تقوي زند و شما ھم آن  است که پوپر از آن حرف میئیاين چگونه روشنفکر

  کنيد؟

، من با شما موافقم، اما اعتبار نوانديشی وقتی محق است که نوانديشان "نوانديشی "گوئيد روشنفکری، يعنی اگر می

ارزش حتی يک فرد انسانی، و حق زيست و حق انتخاب وی را بپذيرند و مراعات و احترام کنند و به او حق ابراز 

   . را بدھند آزادانۀ عقيده اش

کار روشنفکر تنھا بيان . روشنفکر تنھا موعظه گر است! تحميل اعتقاد خود برديگران نيستروشنفکر معتقد به 

مين، کارمل و نجيب، ھيچ کدام، مغز و افکار باز و مستقل ـ  اتره کی،. افکار و نظرياتش نو و روشنگرانه است

 که آن ئیاجتماعی ـ سياسيکی ازخصوصيت ھای بارز روشنفکری ـ نداشتند که خود پيرامون انديشه ھای فلسفی ـ 

   .ھا را به عنوان وسيله و ھدف انتخاب کرده بودند، مستقلانه فکر و مستقلانه عمل کنند

اينھا، ھيچ کدام شان، ھمچنان پيروان شان، قدرت تشخيص و تميز نقاط ضعف و قوت انديشه ھای شان را نداشتند؛ 

  !کاری که مختص يک روشنفکر است

گاه به واقعيت ھا و به نيازھای زمان و  اين ھا ھيچ. ، از نگاه تفکر و عمل، مقلد محض بودنداينھا، از بالا تا پائين

      !ديگرانی که خود را امروز به مثابۀ روشنفکران محکوم می کنند، ھمچنين. ر توجه نداشتندييمکان و تحول و تغ

ـ نه به نام يک انديشۀ اسارت بار ديگر ـ  آزادینام ه نام انسان و به بلی تاريخ محکوم می کند، اما نه آنھائی را که ب

   .در برابر اين آدمکشان مزدور و مقلد و امپراتوران شھرھای ظلمت قرار گرفتند

کسانی باشد که با آن دستگاه خونريز ھمکاری داشتند و به شکلی داوطلبانه و آگاھانه "  ماۀھم"اگر منظور تان از 

  !!بودند و آن را حمايت کردند و ھنوز ھم حمايت می کنند، ما حرفی نداريمدر تحکيم آن سيستم جنايت پيشه سھيم 

 تاريخی خود سبب رھائی ا خانه آبادی می دھيد که با چرخشچـف بايد عرض کنم که شما او راما در مورد گورب

ين ک خايکه اکثريت عظيم خلقی ھا و پرچمی ھا او را به عنوان  مردم ما ھم از وحشت خلق ـ پرچم شد، درحالی

چرا؟ برای اين که او با پشت کردن به کمونيسم خيـلی از حکومتھای ديکتاتوری و غيرمردمی مانند . می شناسند

که وجود و عدم شان بستگی به حمايت  حکومت نجيب را تنھا و بی سرپرست گذاشت و يتيم ساخت، حکومت ھائی

  !شوروی داشت

  !! دگی از مردم ھم يکی از نشانه ھای روشنفکری استفرمائيد که وابستگی به خارجيان و بري حتماً می

وجود آمد حماسه آفرينی ھای ه ری که در افغانستان بييچف در تغگوربگذشته از اين شما با برجسته ساختن نقش 

  . چنين کاری جفا به مردم قھرمان  ماست! اکثريت مردم خاموش، فراموش شده و شريف ما را ناديده گرفته ايد

پساوند نکره يکجا " ی"در اين جا علامت نکره است و ھمراه با " يک( "خواھم يک نکتۀ ديگری در اخير می 

دليل اين تذکر اين است که بعضی از بزرگان ما کاربرد يکِ نکره را با ياءِ پساوند نکره نادرست . استعمال شده است

در قديم ھم اين کار می شده . ر را بکنيماگر خواسته باشيم می توانيم اينکا. که چنين نيست می پندارند، در حالی

کند و  که کسی که ضد جنگ نيست، کسی که از جنگ امريکا در ويتنام حمايت می را يادآور شوم و آن اين.) است
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خواھد توجيه کند، نمی تواند يک روشنفکر باشد، و  بمباردمان شھر ھای ھيروشيما و ناکازاکی را به يک شکلی می

لت ھای يک روشنفکر و روشنفکر بودن و روشنفکر نبودن انسان ھا ابراز عقيده کند، ولو  خصۀتواند دربار نمی

  !در سطح جھان باشد... يک فيلسوف، استاد دانشگاه، يک انسان معمر و مورد تکريم و

٣٠/٠۴/٢٠١٢  

 

 


